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وقتی به چهارشنبه آخر سال 94 فکر می کند، 
گویا کابوسی می بیند که تمامی ندارد، تنش به لرزه 
می افتد اینکه چه بلایی بر سر تنها فرزندش آمده و 
هنوز هم با گذشت یک سال تاوان کار نکرده پسرش 
را باید پس دهد. یادآوری آن لحظات تلخ و دلهره 
آور آن چنان سنگین است که گاه بغض می کند و 
خود را یک آن در آن حادثه تصور می کند. یادآوری 
خاطره تلــخ آن روز برای پدر نه چندان مســن 
پای  ایرنا  است.خبرگزاری  بسیار سخت  »عرفان« 
صحبت پدر یکی از مصدومان و همچنین یکی از 
آسیب دیدگان چهارشنبه سوری و تجربه تلخشان 

از این شب پر خطر نشسته است.
***

رضــا پدر عرفان صحبت هایش را این گونه شــروع 
می کند: همیشــه از آتش و آتــش بازی بیزار بودم چون 
خاطره خوبی از این مســئله ندارم به همین دلیل تمام 
حواســم به تنها فرزنــدم بود و یک لحظــه از او غفلت 
نمی کردم، حتی همان شب که این اتفاق افتاد از او غافل 

نشده بودم، همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد.
شب چهارشــنبه سوری سال گذشــته برای اینکه 
فرزند16 ســاله ام از مراسم خطرناک این شب دور باشد 
و در خیابان ها نباشد، او را خانه دایی اش فرستادم. چون 
خودم در کودکی در شب چهارشنبه سوری هنگام پریدن 
از روی آتش دچار ســوختگی شده بودم از خطرات این 

شب خیلی می ترسیدم .
قرار بود پسرم از خانه دایی اش به منزل بازگردد. هر 
10 دقیقه یک بار با موبایل، پسرم را کنترل می کردم، یک 
ربع به 9 شــب بود که با او تماس گرفتم، گفت  در حال 
برگشت به خانه است. ساعت به حدود 10 شب رسید اما 
خبری از عرفان نشد، با موبایلش تماس گرفتم اما دیدم 
جواب نمی دهد فکر کردم به خاطر روشــن بودن ضبط 
ماشــین، صدای موبایل را نشــنیده است ؛ نگران بودم و 
دلم شور می زد، احساس می کردم اتفاقی رخ داده است،در 
تماس بعدی شخصی به تلفن جواب داد و گفت که نارنجک 

به صورت عرفان خورده است.
در آن لحظه گویا مرگ را به چشــمان خود دیدم، با 
دوســتم به محل حادثه رفتم و هنگامی که سر و صورت 
ســوخته او را دیدم و وقتی دیــدم خون از گوش هایش 
بیرون می آید، در جا روی زمین نشستم، آن شب را هرگز 

فراموش نمی کنم.
هنگامی که عرفان داخل ماشــین در راه برگشت به 
منــزل بوده، چند نفر در پیاده رو مشــغول بازی با مواد 
منفجره بودند و هنگام رد شدن خودرو، نارنجک دستی 
را به طرف شیشه خودرو که نیمه باز بود، پرت می کنند 
و نارنجک به ســتون در ماشین برخورد می کند و چون 
شیشه ماشین تا نیمه پایین بوده است، انفجار آن پسرم 

را می گیرد.
به گفته پزشــک، اگر این نارنجک به ســر پســرم 
می خورد، سر را قطع می کرد. این مواد منفجره ای که در 
چهارشنبه ســوری استفاده می کنند موادی است که در 

جبهه ها استفاده می کردند.
هنــگام رخ دادن این حادثه به اورژانس زنگ زدم اما 
خیابان ها شلوغ بود. ابتدا به بیمارستان سوانح و سوختگی 
ونک رفتیم؛ آنجا گفتند که پسرم ضربه مغزی شده است 
و حالش بد است ؛ دوباره حالم بد شد، تمام دنیا بر سرم 
آوار شد، آب به صورتم زدند؛ پزشکان گفتند ضربه مغزی 
مهم تر از ســوختگی اســت و او را به بیمارستان دیگری 
ببرید، بنابراین او را به بیمارســتان حضرت رسول بردم و 
فورا آنجا از ســر پسرم عکس انداختند و گفتند که یکی 
از مویرگ های مغز بر اثر انفجار پاره و خون در مغز جمع 

شده و هر لحظه امکان دارد که به کما برود. 
از آن جایــی که 70 درصد مغز را خون گرفته بود و 
هرلحظه امکان داشــت به کما برود، برگه  رضایت عمل 
را امضا کردم. در این لحظات فکر می کردم آن کسی که 
این بلا را سر پســرم آورده اکنون با خیال راحت خواب 

است اما من و فرزندم...
پدر عرفان در حالی که یادآوری شــرایط سخت آن 
روزها برایش دشوار است و در حالی که عکس های عرفان را 
نشان می دهد که چه بلایی سرش آمد، می گوید: شغلم آزاد 
است و بیمه نداشتم ؛ پرسنل بیمارستان گفتند که ابتدا 

»روحیه جهادی« یکــی از ویژگی های جوان امروز 
ایرانی اســت؛ چرا که ما هنوز در حال جنگ هســتیم 
هرچند به شکلی متفاوت. اگر نوجوان دیروز نارنجک به 
کمر بســت و به مصاف تانک رفت، نوجوان امروز قلم به 
دست می گیرد و در میدان علم می تازد، چون امروز ترس 
دشــمن از علم و پیشرفت های علمی ماست و به همین 
دلیل است که دانشمندان هسته ای ما را ترور می کنند. 
جوان امروز جنگ را پایــان یافته تصور نمی کند؛ چون 
ســرخی پرچم امام حسین)ع( و یا چفیه امام خامنه ای 
که همیشه آن را با خود دارند، نشان از تداوم دفاع است.
از طرفی رهبر انقلاب هم در فرمایشات شــان اعتقاد 
دارند نســل امروز داناتر و آگاه تر هستند و این دانایی و 
آگاهی و بصیرت اســت که دشمن را می ترساند. دشمن 
به رمز پیروزی اســلام در میدان نبرد و مقابله پی برده 
اســت و می داند آنچه جوانان کم سن و سال را به جبهه 
مقاومت می کشــاند تبعیت از ولایت فقیه اســت و این 
را هــم می داند که نوجوانان و جوانان امروز نســبت به 
نســل های گذشته داناتر و آگاه تر هستند و اگر این ها از 
ولایت فقیه تبعیت کنند، بنیان تمام استکبار جهانی به 
لرزه می افتد، همان طور که تاکنون افتاده است. بنابراین 
سعی می کند آنان را از خط ولایت منحرف کند. یکی از 
این برهه های تأثیرگذار در تکامل و شــکل گیری جوان، 
دوره خدمت سربازی است. در این راستا با سردارسرتیپ 
 پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان و سرهنگ  پاسدار توفیق 
لطفی رئیس و دبیر نهمین جشنواره جوان سرباز سپاه به 
گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

* یک سرباز باید چه شاخصه هایی داشته باشد 
تا به مفهوم واقعی »سرباز در تراز انقلاب اسلامی« 

نزدیک شود؟
سردار پورجمشیدیان: ســرباز تراز انقلاب اسلامی 
سربازی است که می بایست ویژگی های مدنظر امام)ره( و 
رهبری را در خودش نهادینه کند. از جمله این شاخصه ها 
شجاعت، دینداری، ایمان مداری، وظیفه شناسی، احساس 
مسئولیت اجتماعی، روحیه وطن دوستی، قانون مداری و 
قانون گرایی، فداکاری و تلاش در راه کشور و آرمان های 
انقلاب اســلامی و برخورداری از روحیــه ولایتمداری، 
اطاعت پذیری و اعتماد به نفس اســت. فکر می کنیم اگر 
این ویژگی ها در سربازان نهادینه شود ان شاءالله این جوان 
در تــراز انقلاب اســلامی قرار می گیرد و مقدمه ای برای 
آینده ای سرشار از تلاش و استعداد هم برای خانواده ها و 
هــم جامعه را رقم خواهد زد. از نظر تجهیزات و امکانات 
و ســایر ملزومات، امروز در شرایط بسیار خوبی هستیم 
اما ما در نیروهای مسلح به نیروی انسانی به عنوان یک 
سرمایه بســیار مهم و بزرگ  توجه داریم و در این بین 
ســربازان یکی از ارکان اصلی این سرمایه بزرگ هستند 
و مهمترین شاهد بر این مدعا تعداد زیاد سربازان شهید 

روایت آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه سوری از تجربه ای تلخ 

زندگی فرزندم با آتش بازی دیگران نابود شد

پول واریز کنم تا پســرم را به اتاق عمل ببرند.  اگر پسرم 
خودش مسبب بود تا این اندازه ناراحت نمی شدم، بالاخره 
با گرو گذاشتن کارت ملی و شناسنامه و واریز 500 هزار 
تومان پول آن هم در ساعت دو نیمه شب که با وضعیت 
اسفباری به بیمارستان رفته بودم، او را به اتاق عمل بردند.
در اتاق عمل، طی 9 ساعت جراحی کاسه سر پسرم 
را برداشــتند و خونابه هایی که در مغز جمع شده بود را 

خالی کردند.
بعد از انتقال پســرم به بخــش ، یکی از متخصصان 
گفت که بر اثر انفجار زیاد، حلزونی گوش او از بین رفته 
و گــوش عفونت کرده و باید تخلیه شــود وگرنه عفونت 
وارد مغز می شــود، بنابر این او را بــه بخش دیگری در 
همان بیمارستان برای تخلیه عفونت گوش، منتقل کردند.
این پدر رنج دیده می گوید: من کارگر و مستاجر هستم 
و نمی توانســتم هزینه های درمانی را بدهم اما تا همین 

الان حدود 30 میلیون تومــان بابت هزینه های درمانی 
پرداختــه ام. با این اتفاق تمام زندگی ام  زیر و رو شــد. 
فقط به این امید بودم که فرزندم حالش خوب شود. دلم 
از این می سوزد پسرم کاری نکرده و باید تاوان بدهد.اکنون 

نمی توانم سمعک بخرم و در شرایط خوبی قرار ندارم...
مستندهای صدا و سیما برایم اتفاق افتاد

مهدی 18 ساله یکی از مصدومان حادثه چهارشنبه 
سوری سال گذشته بود، کسی که به هیچ عنوان در مورد 
آتش بازی های چهارشــنبه آخر ســال، متنبه نمی شد، 
عشق به آتش بازی، عقل و هوش را از او گرفته بود، فیلم 
و سریال و صحنه های مستند پخش شده از صدا و سیما، 
نصیحت هــای پدر و مادر، صحبت هــای حادثه دیدگان 
چهارشنبه آخر ســال هیچ کدام در او تاثیری نداشت تا 
اینکه خود تبدیل شد به یک مصدوم و خاطره ای تلخ که 

در ذهنش باقی خواهد ماند.
مهدی می گوید: 10 ســاله بــودم که علاقه عجیبی 

به مواد محترقه و آتش زا داشــتم، اما نسبت به این مواد 
خطرناک هیچ گونه آگاهی نداشتم؛ البته در سنین کودکی 
از موادی که خطرناک نیســت، استفاده می کردم، اما کم 
کم که بزرگتر شــدم با اکلیل ســرنج آشنا شدم و نحوه 
مخلوط کردن آن را با سایر مواد یاد گرفته و مدام از این 
مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال استفاده می کردم، 
به مدت 5 تا 6 ســال از این مواد استفاده کرده و اتفاقی 
پیش نیامده بود. البته یک روز که در پشت خانه مان و در 
محلی خاکی، اکلیل سرنج استفاده می کردم برادر کوچکم 
که ســن کمی داشت و گمان می کرد مواد محترقه آتش 
زا، فشفشه اســت، دچار سوختگی سطحی شد و با کرم 

سوختگی، سوختگی سطحی اش ترمیم شد.
یک بار بمب دســتی درست کردم و به دیوار مدرسه 
کوبیدم، شیشه های مدرسه شکست، این در حالی بود که 
برادر بزرگترم در همان مدرســه درس می خواند و کنار 

پنجره نشسته بود، در اثر این اتفاق، دست معلم مدرسه 
زخمی شــد، این اتفاق خرج روی دســت پدرم گذاشت 
به گونه ای که حــدود 5 تا 6 میلیون تومان هزینه بابت 
دســت معلم پرداخت کرد اما نمی دانم چرا با وجود این 
اتفاقات دور این مســائل را خط نکشیدم و به کارم ادامه 
دادم تا اینکه آن اتفاق بد برای خودم رخ داد، منی که فکر 
می کردم هیچ وقت این اتفاقاتی که در تلویزیون می بینیم 

برای من اتفاق نخواهد افتاد.
قبل از آن اتفاق، فیلم و مستندهایی مربوط به حوادث 
چهارشــنبه آخر سال را بارها از تلویزیون دیده بودم، اما 
پیش خود می گفتم، این اتفاق برای من نمی افتد چون این 
افرادی که دچار حادثه شده اند، نمی دانند چگونه باید از 
این مواد آتش زا استفاده کنند، این بلاها سر من نمی آید، 

اما همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد.
مهدی به این فکر می کند که تا چند ســاعت قبل از 
این آتش سوزی که خاطره ای تلخ در ذهنش باقی گذاشت، 

تنی سالم و روح و روانی شاد داشت.
از ماجرای آن روز می گوید، وقتی در کوچه مشغول 
آماده کردن آتش بودم، هیچ گونه آتشــی در کوچه نبود، 
همه سر کوچه بودند، مشغول مخلوط کردن مواد محترقه 
بودم، یک آن دیدم، بچه ای سیم ظرف شویی که به یک 
سیم مفتولی پیچیده شده را می چرخاند، نمی دانم، این بچه 
از کجا پیدایش شد، خواستم بگویم، نچرخان  که فرصت 
پیدا نکردم این جمله را بر زبان بیاورم، همه چیز در یک 
ثانیه اتفاق افتاد، وقتی به خودم آمدم، دیدم آتش شعله 
ور شد، سوزش شــدیدی را در دست و صورتم احساس 
کردم، در همان لحظه پیش خود گفتم بدبخت شدم و از 
این به بعد باید خانه نشــین شوم، مثل مجسمه ای سیاه 
رنگ در کوچه نشســته بودم و هاج و واج بودم، مردم به 
اورژانس زنگ زدند، پدرم داشت سکته می کرد، در نهایت 
با خودروی شــخصی به همراه والدین به درمانگاه رفتم، 

پوست های ســوخته ام را با ســرم جدا کردند و بعد به 
بیمارســتان سوانح سوختگی ونک آمدم و بستری شدم، 
صورتم هم سوخته بود، امیدی به آینده و زندگی نداشتم، 
بعد از مدتی که بهتر شدم و به خودم آمدم به اطرافیانم 
دقت کــردم در صورتی که در شــب حادثه خیلی ها را 
آورده بودند ولی آنقدر وضعیتم وخیم بود که به کســی 
دقت نمی کردم و هر کســی به فکــر خودش بود، بعد از 
اینکه بهتر شدم، دیدم افرادی هم هستند که وضعیتشان 

از من بدتر است.
وقتی به تخت های اطرافم نگاه کردم، امیدوار شــدم 
و خدا را هزار بار شــکر کردم، چون دچار سوختگی 15 
درصد شده بودم، صورت و دست هایم کامل سوخته بود 
و با جراحی های بســیاری که برایمان حدود 10 میلیون 
تومان هزینه در برداشت، صورتم تا حدودی ترمیم شد اما 
آثار آن در ناحیه چشم هایم باقی است و جای سوختگی 

در دست هایم همچنان مشهود است.

وی می گوید: پسر جوانی که در کنار تختم بستری بود، 
50 درصد دچار سوختگی شده بود و دستش را قطع کرده 
بودند، فکر کردن به این مسئله من را آزار می داد، همین 
الان وقتی به زخم دستم نگاه می کنم، زخم را نمی بینم، 

به این فکر می کنم که شاید دیگر دستی نمی داشتم.
یک لحظه غفلت و یک عمر پشیمانی تجربه من از یک 
آتش بازی بچه گانه بود، به این فکر می کنم که نه تنها جان 
خود را که برای هر کسی شیرین است بلکه جان دیگران 
را نیز به خطر انداخته ام. به دو برادری فکرمی کردم که 
به بیمارســتان آمده بودند اما هیچ نقشی در اتفاقی که 
برایشان افتاده بود، نداشتند و بی گناه بودند، این دو برادر 
سوار بر موتور بودند که مورد اصابت بمب دستی عده ای 
قرار گرفتند. به غیراز سوختگی هایی که آنها دچارش شده 
بودند، چشم یک برادر و دو چشم برادر دیگر تخلیه شده 

بود، هیچ وقت این اتفاقات را فراموش نمی کنم.

همیشه پیش خودم می گفتم، یک شب است، اتفاقی 
نمی افتد و فردا صبح همه چیز تمام می شود، اما من همان 
شب تا صبح را در بیمارستان سپری کردم و غیراز تحمل 
درد و رنج خودم، شاهد درد و رنج بیشتر دیگران با آسیب 

و سوختگی های بالای 50 درصد بودم.
وقتــی والدینم می گفتند فلان کار را انجام نده اصلا 
به حرفشان گوش نمی کردم که اگر گوش می کردم صد 
در صد شاهد این اتفاقات تلخ نبودم. هنوز با گذشت یک 
ســال وقتی باری بر می دارم به دستم فشار می آید و به 
قول معروف، کم می آورم. پدرم می گوید، کاش خودرو و 
زندگی ام می ســوخت و تو دچار حادثه نمی شدی، وقتی 
این حرف ها را می زند، شــرمنده اش می شوم، همان سال 
عیدمان خراب شد و وقتی عروسی برادرم بود، نتوانستم 
در عروسی اش شاد باشم، چون صورت و دست هایم باند 
پیچی شده بود، درس بزرگی گرفتم و به خودم قول دادم 

تا هیچ وقت دست به آتش نزنم.

نمی دانم با چه زبانی به هم سن و سال هایم بگویم 
این کار خطرناک است، شاید آنها هم مثل من فکر کنند 
که هیچ وقت این اتفاقــات برای آنها نمی افتد اما این را 
بدانند که برای یک نفر که هرگز چنین فکری نمی کرد، 

این اتفاقات رخ داد... نمی دانم چه بگویم...
والدین در مراسم چهارشنبه آخر سال کنار 

فرزندان خود باشند
مدیرکل آمــوزش همگانی معاونت اجتماعی نیروی 
انتظامــی نیز در این نشســت در ادامــه این صحبت ها، 
گفت: در مورد فرهنگ ســازی برگزاری چهارشنبه آخر 
ســال، تلاش هایی از سوی رسانه ها شکل گرفته است به 
گونه ای که گفته می شود والدین برای حفاظت از فرزندان، 
در مراسم چهارشــنبه آخر سال در کنار آنها باشند و از 
نزدیک نســبت به فرزندان خود کنترل داشــته باشند و 
آنها را همراهی کنند تا شــاهد رفتارهای پرخطر نباشیم 

البته این در حالی اســت که امروز جامعه فرهیخته شده 
و با مشارکت فعال در عرصه پیشگیری همیاری خوبی با 

خادمان خود در حوزه نظم و امنیت دارند.
احمد کاهه با اشاره به راه اندازی کمپین »نه به ترقه« 
از سوی نوجوانان و جوانان، پیشکسوتان و هنرمندان، گفت: 
این کمپین پس از حادثه پلاسکو ایجاد شد تا در چهارشنبه 
سوری امسال مزاحمت جدیدی برای آتش نشانان فراهم 
نشود چرا که هر ساله بار عواقب حوادث ناشی از چهارشنبه 

سوری به دوش این عزیزان است.
کاهه با اشاره به مشارکت گروه کثیری از خانواده ها در 
فرهنگ سازی برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال، گفت: 
آسیب های ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال تنها فرد 
آســیب دیده را دربر نمی گیرد بلکه تمام اعضای خانواده 
درگیر عواقب ناشی از این حوادث می شوند، از سوی دیگر 
غم و اندوه ناشی از آن، در درون همه افراد خانواده و فرد 
مصــدوم  باقی مانده و در تصمیم گیری های فرد و روند 

زندگی تاثیر می گذارد که این مســئله مقدمه مشکلات 
بعدی را در تعامل بین فردی با دیگران به ارمغان می آورد. 
این غم و اندوه که مدام افراد آســیب دیده و خانواده آنها 
را اذیت می کند، یک جایی سر باز می کند و فرد و حتی 
اعضای خانواده فرد مصدوم ناشــی از حوادث چهارشنبه 
آخر سال را گرفتار افسردگی و ناملایمات روانی می کند.

وی افزود:  در مورد فرهنگ ســازی به جای اقدامات 
سلبی در برخورد با حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال، 
گفت: فرهنگ ســازی در این زمینه را نمی توان  کتمان 
کرد، فرهنگ ســازی اثرات مثبتی دربــر دارد و اقدامات 
سلبی تاثیری نخواهد داشت اما با رویکرد ایجابی، ترویج 
ارزش های اخلاقی و رفتارهای دینی سعی می کنیم از هر 
آسیب و جرمی جلوگیری کنیم، اما در عین حال وظیفه 
اساســی ما در برابر افرادی که به رغم فرهنگ ســازی و 
انتشــار تصاویر و فیلم های تاسف بار از وقایع چهارشنبه 
آخر سال، تمکین نمی کنند و برای سایرین مزاحمت ایجاد 
کرده اند باید اقدامات سلبی انجام دهیم، چراکه مزاحمت 
و رفتارهــای غلط عده ای برای طیفی از جامعه مزاحمت 
ایجاد می کند که باید در این شرایط با اقدامات سلبی در 
برابر آنها ایستاد البته باید متناسب با رفتارهای اسلامی با 

این افراد برخورد می شود.
مدیرکل آمــوزش همگانی معاونت اجتماعی نیروی 
انتظامی در مورد جمع آوری مواد محترقه و کنترل در این 
زمینه، گفت: کنترل فیزیکی کمک کننده است اما کفایت 
نمی کند، به عنوان مثال کســی که بخواهد مواد محترقه 
را خریداری کند این کار را خواهد کرد و به خواسته اش 
خواهد رسید، هر چند کنترل فیزیکی تاثیر گذار است اما 
در مورد افرادی که به نوعی موجبات آزار و اذیت مردم را 
فراهم می کنند، تاثیری ندارد که باید در این زمینه علاوه 
بر اقدامات سلبی، فرهنگ سازی نیز انجام شود تا برخی 

افراد به آگاهی برسند.
کاهه، در مورد اتفاقاتی که برای افرادی مثل مهدی 
افتاده است، تصریح کرد: در موردی مثل مهدی که بارها 
در دوران کودکی موارد مشابهی برایش به صورت خفیف تر 
رخ داده و باز به این نتیجه می رسد که به کارش ادامه دهد، 
در این زمینه به یک نوع نقص در روابط و کنترل والدین 
مواجه هستیم، در حالی که هدایت خانواده در موضوعات 
زندگی فرزند امری کمک کننده است، به گونه ای که برای 
فرد این مسئله جا افتاده که اتفاقات رخ داده، اتفاق خاصی 
نبوده و بزرگ نمایی لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با اشــاره به شــیوه های تربیتی فرزندان، گفت: 
کوتاهی از ســوی خانواده و اســتمرار رفتار پرخطر در 
بروز اتفاقات بعدی تاثیرگذار بوده است، افراد در سنین 
پایین به ویژه نوجوانی، ویژگی هیجان خواهی دارند و از 
سوی دیگر دوســت دارند خود را بزرگسال به اطرافیان 
معرفی کنند، گاه نوجوانان با ســیگار کشیدن، احساس 
بزرگــی می کنند و گاه با انجــام رفتارهای پرخطر، یک 
نوجوان نمی داند چه رفتار سالمی را در برابر رفتار ناسالم 
در پیش بگیرد، از ســوی دیگر باید روش های جایگزین 
مناسب تعریف شود تا نوجوانان بتوانند انرژی های نهفته 

درونی خود را تخلیه کنند.
مدیرکل آمــوزش همگانی معاونت اجتماعی نیروی 
انتظامی گفت: با وجود اتفاقات مختلفی که برای مهدی 
و امثال او می افتد، برخی دوست دارند تا خودشان مسائل 
را تجربه کنند و تا زمانی که برای خودشان اتفاق ناگواری 
نیفتد از تجربیات دیگران درس نمی گیرند، براین اساس 
خانواده افرادی که در آستانه رفتارهای پرخطر هستند باید 
در کنار فرزندان خود باشند چرا که حضور والدین میزان 
رفتارهای هیجانی نوجوانان را کاهش می دهد چون این 
دســته از نوجوانان نگران آسیب رسیدن به خانواده خود 
هستند براین اساس میزان هیجانات خود را کاهش داده و 
کنترل می کنند. هیجان نوجوانان برخاسته از احساسات و 
عواطف است نه عقلانیت اما هیجان و عواطف در بزرگسالی 
با عقلانیت همراه اســت.وی در مورد اتفاق رخ داده برای 
عرفان، گفت: رفتارهای پرخطر برای کسانی که ارتباطی 
با موضوع نداشته اند، به گونه ای است که در کنار صدمات 
جدی جســمانی ناشــی از انفجار مواد محترقه، خانواده 
را دچار آســیب های روحی و روانی شــدیدی می کند و 
هزینه های پزشکی و بار اقتصادی که برای خانواده بوجود 

می آید، مزید بر علت می شود.

گفت و گوی کیهان با رئیس و دبیر نهمین جشنواره جوان سرباز سپاه

ارزش »سرباز« باید بیشتر شناخته شود
مجتبی برزگر

در دوران دفاع مقدس و پس از آن اســت. همین امروز 
هم در زمینه دفاع از مرزهای کشور نیروی انسانی اصلی 
که انجام وظیفه می کند ســربازان هستند. در مجموعه 
نیروی زمینی سپاه تعداد قابل توجهی از سربازان ما در 
بعضی پایگاه های شمال غرب کشور که گاهی ارتفاع برف 
در آن مناطق به 10 متر می رسد انجام وظیفه می کنند. 
همچنین در مرزهای جنوب شرق هم سربازان ما در کنار 
پاسداران و دیگر نیروهای مسلح در حال فداکاری هستند.
* اینکه سربازی در نظام اسلامی یک تفاوت 

اساسی با سایر نظام ها دارد، یعنی چه؟
امروز در خیلی از نظام ها، ســربازی اجباری اســت 
اما در نظام مقدس جمهوری اســلامی به تعبیر حضرت 
امام )ره( سربازان، سرباز خدا هستند و سربازی در کشور 
ما یک امر الهی و مقدس اســت و ما افتخار می کنیم که 
سرباز امام عصر )عج( هستیم. در نظام جمهوری اسلامی 
عنوان بسیجی و سربازی بسیار مقدس است. به صورتی 
که همه افتخار می کنند ملقب به عنوان بسیجی هستند 
و در نیروهای مســلح نیز عنوان سربازی با افتخارترین 
عنوان برای تمام مقامات نظامی اســت. فرمانده معظم 
کل قوا از نیروهای مسلح خواسته اند تا پادگان ها تبدیل 
به مرکز تربیت ســربازان شــود و در آنجا درس شرف و 
شجاعت به سربازان داده شود و از این طریق انسان هایی 
صالح تربیت شوند. بر این اساس ما باید به صورت عملی 
فرمایشــات فرمانده کل قوا را مد نظر قرار دهیم و آنچه 
شأن سربازان نظام است به کارگیری کنیم، در این خصوص 
کارهای خوبی انجام شده اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم. 
ما باید از ظرفیت سربازان و توان مشاوره آنان در تعامل 
با فرماندهان استفاده کنیم و شیوه سنتی اداره پادگان ها 
باید کنار گذاشته شود و این خواست رهبر انقلاب است. 
گذراندن خدمت سربازی در نظام جمهوری اسلامی ایران 
نوعی عبادت اســت و افرادی که با ســربازان بدرفتاری 

می کنند باید ریشه کن شوند.
* جشنواره سرباز 9 دوره پیاپی برگزار می شود، 

از تأثیرگذاری و اهداف این جشنواره بگویید.
سرهنگ پاسدار لطفی:  فرهنگسازی و ارائه الگوهای 
موفق در جامعه ســرباز، تجلیل و تکریم آنان با تأکید بر 
ارزش ها و آموزه های انقلاب و اســلام، تقویت و نگرش 
مناسب و ارتقاء رفتاری فرماندهان، مسئولین و کارکنان 
نسبت به جامعه سرباز، توجه به منزلت و کرامت و تکریم 

سرباز که ستادکل نیروهای مسلح به عنوان مجری موظف 
است انجام دهد. جزء اهداف این جشنواره بوده است. ما 
در سپاه برای انسان ها کرامت و ارزش قائل هستیم. این 
جوانان می بایست در سربازخانه ها آداب و فرهنگ اسلامی 
و انقلابی و روحیه جهادی را بیاموزند. وقتی خارج شدند 
با آن تفکر به نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک کنند. 
ارتقاء سطح منزلت و قداســت خدمت در میان جامعه 
اسلامی و تقویت وحدت و یکپارچگی در میان نیروهای 
مسلح از دیگر اهداف این جشنواره به شمار می رود. این ها 
شعار نیست؛ فرماندهان، مدیران و مسئولان ما باید در راه 

احقاق آن گام بردارند. 
* دستاورد این نوع جشنواره ها معمولاً بر پایه 

چه عواملی استوار است؟
ما در این جشنواره به دنبال شناسایی جوانان سرباز 
مســتعد و توانمند هستیم تا به تناوب استعدادها و این 
توانمندی ها برنامه ریزی کنیم تا همین جوانان نسل های 
بعدی سپاه پاسداران را تشکیل دهند. بعضاً غفلت کردیم 
و نتوانستیم از این جوانان استفاده کنیم. ما باید به عنوان 
متولیان منابع انسانی از توانمندی و از استعدادی که این 
جوانان عزیز دارند به درســتی بهره ببریم. در این راستا 
حتماً به ارتقاء روحیه و انگیزه خدمتی هم دســت پیدا 
می کنیــم. اگر این ها را جزء خانواده خودمان قرار دادیم 

قطعاً ایجاد انگیزه می شود تا جوانان ما داوطلبانه به خدمت 
سربازی بیایند. نگاه ما به خدمت سربازی مقدس است. 
براســاس این مهم، تربیت جوانان را در دستور کار قرار 
می دهیم. ارزش نهادن به اندیشه ها و کارکردهای مثبت و 
سازنده جوانان سرباز، سیره ماست. چراکه می دانیم آینده 
این جامعه دست این جوانان است و برای این اقشار حرمت 
و ارزش قائل هستیم که جامعه ای توانمند داشته باشیم. 
متأسفانه گاهی برخوردهایی با سربازها صورت می گیرد 
که به نام نظام تمام می شود که علت آن هم عدم اشراف 
کامل برخی متولیان اداره ســرباز اســت. کســی که به 
خدمت ســربازی می آید با سایر جوانان تفاوت می کند. 
سیاستگذاران و مسئولین و مدیران نیروهای مسلح هم 
می بایست ارج و ارزش بیشتری برای سربازها قائل شوند. 
حتی در استخدام و ورود به نهادها و دستگاه های اداری 

کشور سربازان را جزء اولویت های خودشان بدانند.  
* به نظر شــما به عنوان معاون نیروی انسانی 
نیروی زمینی ســپاه، موفقیت یک فرد در دوران 
خدمت ســربازی چه تأثیری می تواند در زندگی 

اجتماعی و آینده وی داشته باشد؟
یک جوان در صورتی کــه خانواده تلاش کرده و او 
را با تربیت مناسب، داوطلبانه در اختیار جامعه نیروهای 
مســلح قرار بدهد و ما متقابلًا او را درست تربیت کنیم 
و براســاس آنچه حضرت آقا فرمودند، سربازخانه های ما 
باید محل تربیت فرزندان این جامعه باشد و به تعبیری 
آن فرهنگ اصیل سازمانی را منتقل کنیم، می توانیم ادعا 
کنیم آن ها تا زمانی که زنده اند ســرباز اســلام و انقلاب 
هســتند. به شرطی که اصول تربیت و تعالیم دینی را به 
درستی به این ها منتقل کرده باشیم. بحمدالله تغییرات 
زیادی بعد از سربازی داشته اند و در جامعه هم نقش آفرین 
بودند. حرمت و کرامت سرباز برای ما در سپاه پاسداران 
حائز اهمیت است. چراکه اعتقاد داریم این جوانان هرجا 

باشند سرباز انقلاب اسلامی هستند.
* امروز می بینیم فضای معنوی سپاه و بازگویی 
خاطرات دفاع مقدس آنقــدر تأثیرگذار بوده که 
جوانان ما با علاقــه و رغبت به میدان می آیند و 
خودشان را برای رفتن به سوریه و دفاع از حریم 
این گســترش و ترویج  آل الله معرفی می کنند. 

فرهنگ جهاد و شهادت چگونه شکل گرفت؟
سردار پورجمشیدیان: یک مقطعی تردیدهایی بوجود 

آمد که آیا نسل جوان کنونی با نسل  اول انقلاب و فداکاران 
و جوان های دیروز که مردانه در مقابل تهاجم همه جانبه 
دشــمنان ایســتادند فرق دارند؛ آیا در مواقع بحرانی به 
میدان می آیند؟! رهبر انقلاب خیال همه را راحت کردند 
و همــواره درباره جوانان امــروز از واژه های اعتمادآمیز 
استفاده کردند. عملًا امروز دیدیم که سربازان و جوانان 
در تراز انقلاب اســلامی در بحران ها و مشکلات چطور 
یار و یاور نظام بودند. امروز امنیتی که در شمال غرب و 

سرهنگ لطفیسردار پور جمشیدیان

 یکی از مصدومان چهار شنبه سوری: 
قبل از آن اتفاق، فیلم و 

مستندهایی مربوط به حوادث 
چهارشنبه آخر سال را بارها از 
تلویزیون دیده بودم، اما پیش 

خود می گفتم، این اتفاق برای من 
نمی افتد چون این افرادی که دچار 
حادثه شده اند، نمی دانند چگونه 
باید از این مواد آتش زا استفاده 

کنند، این بلاها سر من نمی آید، اما 
همه چیز در یک لحظه 

اتفاق افتاد.

 آسیب های ناشی از حوادث 
چهارشنبه آخر سال تنها فرد 
آسیب دیده را دربر نمی گیرد 

بلکه تمام اعضای خانواده 
درگیر عواقب ناشی از این 
حوادث می شوند، از سوی 

دیگر غم و اندوه ناشی از آن، 
در درون همه افراد خانواده و 
فرد مصدوم  باقی مانده و در 
تصمیم گیری های فرد و روند 

زندگی تاثیر می گذارد.

مدیر مسئول  آقای شــریعتمداری،  جناب 
محترم روزنامه وزین کیهان سلام علیکم:

احترامــا مشــاهده شــده در صفحــه 6 روزنامه 
کیهــان مورخ 95/11/19 نامــه وارده ای تحت عنوان 
»زمین خواری دولتی در سکوت دستگاه های نظارتی« 
درج شــده که در ذیل آن مطالبی عنوان گردیده که 
استنباط می شود در اثر عدم آگاهی از قوانین و ضوابط 
مربوط به نوع فعالیت در شرکت های مستقل و خصوصی 
به ویژه نحوه تشکیل شرکت های تعاونی و انواع آنان و 
هرگونه ارتباط با وزارتخانه و یا دولت محترم به هیچ وجه 
صحیح و درست نگاشته نشده و بیشتر جنبه سیاسی و 
جناحی یافته، در صورتی که فعالیت این شرکت تعاونی، 
جنبه همیاری و بازرگانی و تجاری داشته و هیچ گونه 
ارتباطی با مسائل سیاسی روز نداشته و نخواهد داشت.
متاسفانه به دلیل شرایط و فضای منفی ساخته و 
پرداخته شده علیه این شرکت تعاونی برای ایجاد موج 
تعاونی هراسی از حدود 10 سال پیش به رهبری تعدادی 
از شرکت های بزرگ و کارتل ها و تراست ها و به همراهی 
تعدادی افــراد ناآگاه در این زمینــه چه با علم و چه 
بدون آگاهی نموده اند و اقدام به تدوین و ارسال چنین 
نامه هایی علیه دولت محترم و این شرکت می کنند که 
انجمن واهی کارکنــان تعاونی خاص کارکنان وزارت 
راه که نحوه تشکیل و قوانین حاکم بر آن و نظارت بر 
عملکرد آنان برای این شرکت تعاونی مبهم و مخدوش 
اســت و این طور مشخص می گردد که آنان یکی از آن 
مجموعه ها هستند که به طور ناخودآگاه بر علیه منافع 
اعضا و ســهامداران محترم این شــرکت تعاونی اقدام 
می نمایــد که به جز یاس و ناامیدی و بدبینی و تاخیر 
در اجرای اهداف شرکت که همانا اجرای تعهدات ایجاد 

شده می گردد، حاصل دیگری دربر نخواهد داشت.
ما بر اســاس سیاســت اصولی خود معتقدیم که 
اینگونه اقدامــات غیرمنصفانه، نادرســت و برخلاف 
واقعیات اســت و چنین اقدامات و سیاست ها علیه این 
شرکت تعاونی در حالی صورت می گیرد که بسیاری از 
این افراد به ســادگی نگاه خود را به روی اقداماتی که 
این شرکت تعاونی که در این وضعیت رکود اقتصادی 
کشــور به ویژه در بخش مسکن می باشد، می بندند و 
برخــلاف هرگونه منطق اقدام بــه اظهارنظر در مورد 
برخی از مســائلی که فاقد آگاهی، اطلاعات و تخصص 
لازم می باشــند و جنبه سیاسی به مسائل می دهند و 
بایستی از این امر جدا پرهیز نمایند و عنوان بفرمایند 
که آنانی که هم اکنون در پروژه ساکن هستند فاقد کدام 
یک از شقوق زیرساخت ها )آب، برق، گاز و تلفن( به جز 
فاضلاب می باشند که آن هم از زمان دولت سابق وظایف 

شرکت های ارائه دهنده تاسیسات شهری به شرکت های 
خدماتــی تغییر ســاختار داده و جهت اداره امور خود 
می بایستی وجوه و هزینه های خود را از مصرف کنندگان 
وصول نمایند که شامل توسعه شبکه، ایجاد تصفیه خانه، 
حق انشــعاب، وصول هزینه های تبصــره2، تبصره3، 
کنتور، نصب و غیره را شــامل می گردد و تاکنون نیز 
اغلب مناطق پردیس فاقد فاضلاب می باشند. همانند 
خود تهران بزرگ و بایستی از سوی مالکین هزینه های 
آن پرداخت تا اینگونه زیرســاخت ها راه اندازی گردد. 
در ثانی در ارتباط با محوطه ســازی پروژه این شرکت 
تعاونی به علت عدم اجرای محوطه ســازی از ســوی 
شهرداری پردیس می بایســتی این امر را به سرانجام 
رساند که تاکنون نیز مبالغ متنابهی هزینه نموده و باز 
هم باید هزینه نماید که این هزینه هم می بایســتی از 
سوی ساکنین و مالکین تامین و پرداخت گردد که این 
امر موجــب ارزش افزوده املاک آنان نیز می گردد که 
بیشتر این گونه شکایات از این شرکت تعاونی به علت 
این نوع درخواست ها و مسائل مبتلابه نیز می باشد نه 

چیز دیگری.
در اینجا شایان ذکر است که باید این شرکت تعاونی 
بــه هیچ وجه قصد تضییع حقی از ذی حقان را ندارد و 
تنها به دنبال حقوق متقابل سهامداران شرکت که وجوه 
آن حق الناس می باشد و مربوط به کارکنان خدوم وزارت 

راه و ترابری است، متعهد می باشند.
بــه طوری که در نامه عنــوان گردیده و ملاحظه 
می فرمایید نویسنده نامه به کلیه دستگاه های نظارتی 
مراجعه نموده اند ولی به علت عدم وقوع هیچ گونه جرم، 
تبانی و سوءاســتفاده ای به خواسته بناحق و عدم وفق 
خواسته یا قوانین و مقررات جاری کشور توجه خاصی 
به خواسته آنان ننموده اند و در واقع عمل نگارنده مصداق 
عمل مجرمانه و قابل پیگرد اســت ولی متاســفانه آن 
روزنامه وزین بدون پرســش و پاسخ اقدام به درج نامه 

مذکور نموده است.
چنانچه کمی مداقه و تامل شود موضوع مشخص 
می شود که به هیچ وجه جنبه سیاسی و حیف و میل 
بیت المال مطرح نبوده و همیشه مسئولین این شرکت 
تعاونی آمادگی دارند به ســوالات مســتدل و منطقی 
دستگاه های مسئول و ذیربط با ارائه مستندات و مدارک 

لازم و ضروری پاسخگو باشد.
کیهان: همان طور که در متن جوابیه آمده اســت، 
روزنامه کیهان تنها به درج نامه جمعی از افراد معترض 
به نحوه فعالیــت تعاونی خاص کارکنان وزارت راه که 
البته علی رغم نامش یک تعاونی خصوصی است اقدام 

نموده است.

جنوب شــرق و مناطق امنیتی کشور به پایداری رسیده 
مرهون تلاش همین جوانان است. امروز محور اصلی ایجاد 
امنیت پایدار در مناطق امنیتی، ســربازان هستند. ما از 
اعتماد به سربازان و جوانان پاسخ خوبی گرفتیم. همیشه 
انگیزه جهاد و شهادت و حتی دفاع از حرم را داشته اند؛ 
دیدیم که بســیاری از جوانان رفتند و با چه سلحشوری 
و دلاوری در میــدان نبرد، مردانه با معاندین و مزدوران 
و ددمنشــان جنگیدند. این امتیاز بالایی است؛ بنابراین 
برخلاف همه شبهاتی که دشمنان از طریق فضای مجازی 
و شبکه های مختلف ماهواره ای در بوق و کرنا می کنند اگر 
شرایطی ایجاد شود شاهد همان روحیه فداکاری، شجاعت 
و ایمان واقعی از این جوانان خواهیم بود. آن ها می توانند 
هر مسئولیت ســنگینی را متحمل شوند و پای دفاع از 
آرمان های کشورشان بایستند و نگرانی نداریم. از طرف 
دیگر خانواده های ما هم روحیه تبعیت از ولایت و تعامل 
با انقلاب را به خوبی فراگرفته اند که جوان شان را تشویق 
می کنند در مناطق امنیتی و صیانت از مرزهای انقلاب 
اســلامی خدمت سربازی انجام دهند و حتی بسیاری از 
این جوانان که در دفاع از حرم به شهادت رسیدند چقدر 
خانواده ها با صلابت برخورد کردند. این ها همه درس هایی 
است که ولایت به جامعه ما آموخته و ان شاءالله در ادامه 

هم تداوم خواهد داشت.

جوابیه شرکت تعاونی خاص کارکنان وزارت راه
 به نامه درج شده در کیهان


